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نغمه  دادور
دانشجوی دکتری ادبیات فارسی

چکیده
شاهنامه یکی از آثار دیرینۀ تاریخ زبان و ادب فارسی است که 
علی رغم حجم زیاد آن و اینکه در طول قرنها در معرض جنگ ها 
و غارت ها و کتاب و کتابخانه سوزی های بسیار قرار گرفته، از 
گزند روزگار حفظ شده و به دست ما رسیده است. این کتاب 
سالهاست که همدم و همنشین فارسی زبانان بوده و در سالهای 
اخیر نیز مورد بررسی های متنوع ادبی، هنری، تاریخ شناسانه، 
جامعه شناسانه، فرهنگ شناسانه، جغرافیاشناسانه و... قرار گرفته 

است. 
یکی از چشمگیرترین جریانهای شاهنامه پژوهی در سدۀ اخیر، 
توجه به قابلیت های تأویلی و تفسیری این اثر برای بازگویی و 
تحلیل دوره های مختلف و ناهمگون تاریخ اجتماعی ـ سیاسیِ 
معاصر است. برای مثال شاهنامه در تحلیل دو دورۀ تاریخی کاملًا 
متفاوت در ایران، دو نقش متفاوت ایفا کرده است. در دورۀ پهلوی 
برخی از شاهنامه پژوهان توانسته اند با بهره گیری از شاهنامه، به 
ارج نهادن به نهاد پادشاهی و آداب و رسوم آن بپردازند و از 
شاهنامه به منزلۀ سندی دربردارندۀ منزلت پادشاه و لزوم اطاعت 
مردم از وی استفاده نمایند و پس از آن در دوران جمهوری 
اسلامی برخی دیگر از شاهنامه پژوهان با استناد به شاهنامه 
از حقوق مردمِ فرودست دفاع کرده و با بهره گیری از ابیات و 
نظامهای  و  پرداخته اند  پادشاهان  نکوهش  به  آن  داستانهای 
خودکامه را نقد کرده و به طور مستقیم نظام های پادشاهی 

معاصر در ایران را هدف قرار داده اند. 
در این مقاله به اجمال به بیان برخی از دلایلی که موجب شده 
که این متن کهن بتواند با جریانهای تاریخی و اجتماعی ایران 
معاصر ارتباط برقرار کرده و پاسخگوی پرسشهای زمانۀ نو باشد، 

خواهیم پرداخت. 

واژه های کلیدی
شاهنامه، فردوسی، تاریخ، زیبایی شناسی دریافت، هانس رابرت یاس. 
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مقدمه
شاهنامۀ فردوسی یکی از کهن ترین و پربرگ  و بارترین حماسه  های 
بازمانده در تاریخ بشری است که داستان هایش پیش از خلق 
این اثر نیز به زبانها و در زمانهای گوناگون در یشتهای اوستا، 
خداینامه ها، کتابهای مذهبی، آیین نامه ها، گاهنامه ها، بعضی کتب 
متفرق پهلوی و... ثبت شده بود و پیدایش شاهنامه ای به خط و 
زبانِ فارسی و به قلمِ استوار و امانتدار حکیم ابوالقاسم فردوسی، هم 
حلقه ای از همین زنجیر و اتفاقی خجسته در تاریخ زبان و ادبیات 

فارسی بود. 
شاهنامه قرن ها آیینۀ فرهنگ، هنر، زبان، قومیّت و ملیّتِ ایرانیان 
بوده و از همان اوان پیدایش، جای خویش را در میان مخاطبانش 
باز کرده و سالهای سال همدم و همنشین فارسی زبانانی بوده که 
میراث داران آن بوده اند. این مردمان بیتهایی از شاهنامه را از بر 
کرده اند؛ ماجراهای آن را به خاطر سپرده اند؛ به کودکانشان انتقال 
داده اند؛ فرّ و شکوه پهلوانیهای آن را در قالب قصه های عامیانه ای 
ریخته و حتی به تعزیه خوانی های مذهبی شِان هم چاشنی حماسۀ 

ملیّ  را افزوده اند. 
به این ترتیب شاهنامۀ فردوسی صدها سال پاسخگوی بخشی 
از نیازهای فرهنگی، ادبی، تاریخی، اسطوره ای، زبانی و ملیّ عموم 
مردم بود و در زندگی ایشان جایگاه ویژه ای داشت؛ امّا هرچه به 
عصر ما نزدیک تر شد، با ورود متخصصان و شاهنامه پژوهان به این 

عرصه ابعاد دیگری از خویش را هم نمایان کرد.
در یک قرن اخیر شاهنامه از جهات گوناگونی مورد بررسی 
قرار گرفته است: اسطوره پژوهی، بررسی آرای سیاسی، نظامی، 
دراماتیک  قابلیت های  و  فلسفی  دینی،  اخلاقی،  کشورداری، 
شاهنامه؛ مطالعات زبان شناسانه، جامعه شناسانه، تاریخ شناسانه و 
جغرافیاشناسانه؛ تحلیل روایات و اشخاص داستانهای شاهنامه؛ 
عشق، عقل، فلکلور، ورزش و موسیقی در شاهنامه؛ و همچنین 
مطالعات تطبیقی، بین رشته ای و ادبی از جمله پژوهش های انجام 

شده طی این سالها است. 
منتشر شده در حوزۀ شاهنامه پژوهی1 در  تنوع عنوان های 
نزدیک به یک قرن اخیر به خوبی نشان دهندۀ قابلیّت های گوناگون 
پژوهشی در شاهنامه است و یکی از تازه ترینِ این وجوه شاهنامه 
که در پنج دهۀ اخیر و به خصوص در میان تحقیقات ایرانی بسیار 
با  مورد توجه بوده است، بررسی قابلیت شاهنامه در گفت وگو 

وضعیت تاریخی، اجتماعی، سیاسی قرن حاضر است. 
بررسی نقدها، تحلیل ها و تفسیرهای موجود در سالهای اخیر 
نشان می دهد که شاهنامه این توانایی را نیز دارد که با زمانۀ ما به 
1- برای مثال نگاه کنید به » بررسی و تحلیل کتابشناسی فردوسی از سال 1357 
تا 1387« که نگارندگان در آن بر مبنای 606 اثر چاپ شده در سی سالۀ اخیر به 

بخش بندی موضوعی پژوهش های شاهنامه پرداخته اند. 

گفت وگو بنشیند و چون حکیمی دانا و کهنسال به نقد و تفسیر 
شرایط اجتماعی و تاریخی موجود بپردازد. برای مثال شاهنامه در 
تحلیل دو دورۀ تاریخی کاملاً متفاوت در ایران، دو نقش متفاوت 
ایفا کرده است. در دورۀ پهلوی برخی از شاهنامه پژوهان توانسته اند 
با بهره گیری از شاهنامه، به ارج نهادن به نهاد پادشاهی و آداب و 
رسوم آن بپردازند و از این کتاب به منزلۀ سندی دربردارندۀ منزلت 
پادشاه و لزوم اطاعت مردم از وی استفاده نمایند2 و پس از آن در 
دوران جمهوری اسلامی برخی دیگر از شاهنامه پژوهان با استناد 
به شاهنامه از حقوق مردم دفاع کرده و با بهره گیری از ابیات و 
داستانهای آن به نکوهش بیداد پرداخته اند و نظامهای خودکامه را 
نقد و به طور مستقیم نظام های پادشاهی معاصر در ایران را هدف 

قرار داده اند.3 
ارزش  از  چیزی  تنها  نه  قابلیتی  چنین  وجود  گفت  باید 
ادبی  نظریات  برخی  برمبنای  بلکه  کاست،  نخواهد  شاهنامه 
رابرت  است. هانس  آن  فوق العادۀ  ادبیّت  نشان دهندۀ  معاصر، 
است  باور  این  بر  آلمانی  نظریه پرداز5  یاس4)1921-1997( 
که آثار ادبی موضوعاتی خودبسنده نیستند که دیدگاههایی 
همسان در خوانندگان همۀ دورانها ایجاد کنند، آنها بقعه یا بنای 
یادبود نیستند که ماهیّتی تغییرناپذیر داشته باشند؛ هر متن 
ادبی تا زمانی زنده است که بتواند با خوانندگان گوناگون در 
اعصار مختلف و برمبنای نیازهای روزگار ایشان ارتباط برقرار 
است.  آن  خوانندگان  »دریافت«6ِ  از  متأثر  آن  معنای  و  کند 

)Wagner:1984:1174(
خواننده می پرسد و پاسخ های متن در هر دورۀ تاریخی به این 
پرسش ها متفاوت است و همین تداوم دیالکتیک میان متن و 
خواننده است که میزان ادبیّت یک اثر را روشن می کند. به بیانی 
دیگر یک اثر ادبی و هنری تا زمانی که بتواند با مخاطبان خویش 
به پرسش و پاسخ بنشیند و به نحوی به مسائل روزگار ایشان 
مربوط شود، ارزش ادبی دارد و اگر مخاطبان دوره ای از تاریخ 
ـ و پس از آن ـ نتوانند آن اثر را به مقتضای نیازهای زمانه شان 

2-  برای مثال نگاه کنید به: تاجگذاری در ایران باستان، شاه و مردم بر بنیاد 
شاهنامۀ فردوسی، ولیعهدی در ایران باستان بر بنیاد شاهنامۀ فردوسی،  آیین 

کشورداری ایرانیان بر بنیاد شاهنامۀ فردوسی و... .
3-  برای مثال نگاه کنید به: حماسۀ داد، حماسه در رمز و راز ملی، جامعه شناسی 

خودکامگی، مبانی نقد خرد سیاسی در ایران، ضحاک ماردوش و ... .
4.Hans Robert Jauss

 5- هانس رابرت یاس نخستین کسی است که در سال1967 با انتشار مقالۀ
 »نظریۀ ادبی در مقام چالش با تاریخ ادبیات« به طرح مباحثی درخصوص
 نقش خواننده در آفرینش و گسترش افق معنایی متن ادبی و ارتباط این افق
 معنایی با تاریخ حیات آن اثر پرداخت. )برای آگاهی بیشتر در این باره رجوع

کنید به مقالۀ
 “Literary History as a Challenge to Literary Theory”  
     )Toward an Aesthetic of Reception( وکتاب
 6.Reception

تنوع عنوان های منتشر شده 
در حوزۀ شاهنامه پژوهی در 
نزدیک به یک قرن اخیر

 به خوبی نشان دهندۀ 
قابلیتّ های گوناگون 
پژوهشی در شاهنامه است 
و یکی از تازه ترینِ این وجوه 
شاهنامه که در پنج دهۀ 
اخیر و به خصوص در میان 
تحقیقات ایرانی بسیار مورد 
توجه بوده است،  بررسی 
قابلیت شاهنامه در گفت وگو 
با وضعیت تاریخی، اجتماعی، 
سیاسی قرن حاضر است. 
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بفهمند و با آن ارتباط برقرار کنند، باید پایان ادبیّت آن اثر را اعلام 
کرد و از آن پس تنها از آن به عنوان شیئی باستانی در موزه های 

تاریخ ادبیات نگهداری نمود. 
شاهنامه اما این بخت را داشته که در طی هزار سال زنده بماند 
و با مردم هر دورۀ تاریخی به مقتضای نیازهای ایشان به گفت  وگو 
بنشیند. این اثر چندگانگی یی دارد که مردمان هر دورۀ تاریخی نه 
تنها می توانند گذشتۀ ملیّ شان را با یافتن خویش در آن، زنده نگاه 
دارند، بلکه این اجازه را نیز می یابند که حال و روزگار خویش را 

برمبنای آن تحلیل نمایند. 
هدف این جستار،  بررسی ویژگی هایی در شاهنامه است که سبب 
شده تا این اثر بتواند ارتباطش را با مخاطبانش در ادوار گوناگون و به 
تبعِ آن ادبیّتش را حفظ کند. برای نیل به این مقصود نخست باید به 

بررسی شرایط تاریخی و اجتماعی خلق شاهنامه بپردازیم.

دورۀ تاریخی خلق شاهنامه
شاهنامه را می توان امتدادِ جریانی موسوم به شعوبیه دانست که 
از انتهای قرن اول هجری آغاز شده بود. »مقصود اصلی شعوبیه 
شناساندن قوم ایرانی با همۀ مفاخر و مآثر او و تحریک حس 
میهن پرستی ایرانیان و سست کردن بنیاد عظمت و قدرت سیاسی 
و دینی تازیان و تحقیر آنان و اعادۀ استقلال و عظمت ایشان بود.« 

)صفا،1333: 143(
این جریان علی رغم سرکوب ها تا آنجا ادامه یافت که در اواخر 
سدۀ دوم و اوایل قرن سوم هجری سلسلۀ دیگری از ایرانیان در 
ماوراءالنهر به قدرت رسید که افراد این خاندان در تاریخ ایران 
به سامانیان مشهورند. گویی سرانجام، مجاهدات شعوبیه و نیز 
ابومسلم و طرفداران و خونخواهان او و مردانی مانند مازیار و بابک 
به ثمر رسید و مردم ایران در اوایل عهد عباسی واقعاً عزم کردند 
تا استقلال خویش را باز یابند و از زیر سیطرۀ خلفا بیرون بیایند. 

در دورۀ سامانی سلیقه ای متین و معتدل در بیان ادبی به وجود 
آمد و علاقه به گذشتۀ ملی در ایران رشد و تعمیم داده شد. به 
بیان دیگر این دوره علاقه به گذشتۀ ملی را که همواره وجود داشت 
ـ از طریق تشویق دربار و حلقه های ایرانیان باسواد اسلام آورده ـ 

احترام و اعتبار بخشید.
تاریخی  خاطرۀ  سیاسی،  دلایل  به  تا  کوشیدند  سامانیان 
دستاوردهای دوران پیش از عرب در ایران را زنده کنند. و شاهنامه 
بیانیۀ این عصر است. »شاهنامه زمانی سروده شد که ایرانیان 
خراسان می کوشیدند تا در شرایط تازه و در برابر خلافت بغداد 
سرنوشت سیاسی و فرهنگی خود را باز بسازند. سلسله های ایرانی 
از چندی پیش تر تشکیل شده و زبانشان ـ فارسی ـ به عنوان زبان 
دین و دولت پذیرفته و شالودۀ فرهنگ ملیّ ایرانی ریخته شده 

بود.« )مسکوب، 1384: 108(

عصر سامانیان، روزگار ارج نهادن به دادگری و عدالت، تهذیب 
اخلاق، دانش، منزلت زن، سیاست و کشورداری، سخنوری و ادب، 
آداب معاشرت، بی اعتباری جهان، نیایش و دعا، خرد و فرزانگی 
است. )هروی، 1385: 132( قرن چهارم، عصر زرین ایران بعد از 
اسلام و شاهنامه نیز انعکاس واقعگرایانۀ همین روزگار است. اما چرا 
فردوسی دست به این کار می زند و می کوشد تا ارزشهای والای این 

دوران را ثبت نماید؟
نابودی  و  زوال  دورۀ  سامانی،  ایرانی تبار  خاندان  انقراض  با 
کتابخانه های معتبر ماوراءالنهر و خوارزم فرا می رسد )حمیدی، 
1388: 12( و فردوسی در فضای متلاطم آغاز فرمانروایی ترکان 
غزنوی بر ایران، می کوشد با سرودن شاهنامه هویتّ ایرانی را ثبت 

و ضبط نماید. 
اگر شاهنامه در بر دارندۀ مفاهیم ملی و ملیّت  است، درواقع 

بررسی نقدها، تحلیل ها 
و تفسیرهای موجود در 

سالهای اخیر نشان می دهد 
که شاهنامه این توانایی را 

نیز دارد که با زمانۀ ما به 
گفت وگو بنشیند و چون 

حکیمی دانا و کهنسال به نقد 
و تفسیر شرایط اجتماعی و 

تاریخی موجود بپردازد.



انعکاس آراستگی قوم ایرانی در عصر سامانی به درک و شعوری 
والاست. گرچه دولت مقتدر و فرهنگ دوست سامانی هم در اواخر 
کار دچار اختلافات شدید داخلی و برادرکشی و عصیان و اعتراض 
شد؛ فردوسی در تلاش است آن غرور ملی و توجه ایرانیان به 
فرهنگ نیاکان خویش را که در ابتدای روی کار آمدن سامانیان 
مورد توجه قرار گرفت، در شاهنامه ثبت و برای آیندگان به یادگار 

بگذارد.
بنابراین شاهنامه نمایندۀ ادبی و تجسم معتبر روح و خواسته ها 
و مفسر تاریخ اجتماعی و سیاسی زمانۀ خویش است. )گرون بام، 
1369: 335( و این نخستین گفت وگوی شاهنامه با تاریخ است. 
شاهنامه از یک سو با تاریخ اساطیری پیش از خود به گفت وگو 
می نشیند و از دیگرسو بازتاب تاریخ اجتماعی دورانِ خویش است. 
حال باید دید چگونه است که این اثر توانسته ارتباط خویش را 

با تاریخ اجتماعی ـ سیاسی دورانهای بعد از خود نیز حفظ نماید.

شاهنامه و قابلیت گفت  وگو با تاریخ
 ـعدم اشارۀ مستقیم به حوادث زمانی 1

نخستین و مهم ترین دلیلی که به شاهنامه این امکان را می دهد 
تا علی رغم در برداشتن تاریخ پیشدادیان، کیانیان و ساسانیان و 
همین طور بازتاب اندکی از دورۀ تاریخیِ سامانیان و غزنویان در 
آیینۀ تاریخ اساطیری ایران، بتواند از زبان مردم روزگاران پس از 
خود نیز حرف زمانۀ آنها را بزند، عدم یادکرد مستقیمِ حوادث 

تاریخی روزگار خویش است.
از  را در دورانی سرود و ذکر مستقیمی  فردوسی شاهنامه 
حوادث آن روزگار نکرد که شاهد بحران های اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی حاکم بر ایران و ناآرامیها و جنگ هایی بود که معلول 
تغییر و تبدیل حکومتها و نفوذهای سیاسی و فکری تازیان و 
ترکان بود. )رستگار، 1369: 29( وی نه هرگز بیتی را نثار تجلیل 
از حکمرانان سامانی کرد، نه در نقد مستقیمِ سلطان غزنوی بیتی 

در شاهنامه آورد.
فردوسی در این روزگار به جای خوش نشینی در بارگاه محمود، 
خانه نشینی در قریۀ پاژ را برگزید و به جای سخن گفتن از بزم و 
رزم و شکارِ سلطان، جنگ و فتح رستم دستان را وصف کرد. با 
شاعران دربار و کاتبان دیوان نیامیخت ولی در قالب پهلوانان، با 

درندگان و دیوان درآویخت. )نادرپور، 1369: 303(
او با زیرکی حجم وسیعی از اثرش را به ثبت هنرمندانۀ وقایعی 
اسطوره ای و قهرمانی اختصاص داد که اشخاص حاضر در آن 
می توانند در هر دورۀ تاریخی نمونه هایی بیرونی داشته و قابل 

تأویل و تفسیر باشند.
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 ـخودداری از تأویل و تفسیر 2
بسیاری بر این باورند که مجموعه های فراهم آمده از منابع تاریخی 
و اسناد و مدارک، عمر مفید و طولانی تری نسبت به تفسیرهای 
تاریخی دارد؛ چرا که تفسیرها بیشتر در زمانۀ مفسر اهمیّت 
دارند. )گرون بام، 1369: 345( یکی از دلایل ماندگاری شاهنامۀ 

فردوسی نیز برخورداری از همین ویژگی است.
فردوسی هرگز به تحلیل، تفسیر و تأویل داستانهای شاهنامۀ 
خویش نمی پردازد و تنها روایتگری امین است که کوشیده با در 
نظر داشتن همۀ منابع موجود، تصویری کلی از تاریخ اساطیری 
ـ پهلوانی قوم ایرانی و بخشی از تاریخ ایران پیش از اسلام ارائه 
نماید و قضاوت را به خوانندگان دوران ها واگذار کند و همین یکی 
از ویژگی های قابل توجهی است که سبب شده تا شاهنامه بتواند 

در دوره های تاریخی پس از خود نیز قابل تأویل و تفسیر باشد. 
در امانت و دقت فردوسی در بازگویی رویدادها و گفتارهایی 
که در مأخذ او بوده است، می توان به استواری گفت که همۀ 
پژوهندگان چون تئودور نولدکه، استاریکف، ذبیح الله صفا، محمد 
معین، محیط طباطبایی و بسیاری دیگر در درستکاری و امانت او 
در بازگویی بی کم و کاست آنچه خوانده و شنیده است، هم باور و 

بی گمان اند. )ثاقب فر، 1377: 87(
تصویر تاریخ گونه ای که فردوسی از گذشتۀ قوم ایرانی، به زبانی 
ساده و فخیم ارائه می دهد7، سودمندی منابع تاریخی را دارد؛ 
کما اینکه در بسیاری از معتبرترین تواریخ پس از خود از جمله 
مجمل التواریخ و القصص تألیف نویسنده ای ناشناخته در قرن 
ششم، راحـة  الصدور تألیف محمدبن علی راوندی در قرن ششم 
هجری قمری، جامع التواریخ تألیف خواجه رشیدالدین فضل الله 
در قرن هفتم، تاریخ گزیده تألیف حمدالله مستوفی در اوایل قرن 
هشتم، زبدة التواریخ تألیف حافظ ابرو )درگذشتۀ 833 هـ . ق( و...  

به عنوان سندی تاریخی مورد ارجاع بوده است.
در واقع در طی هزار سال گذشته آنچه دربارۀ اعصار باستانی در 
ذهن مردم ایران می گذشته و در کتابهای ادب و تاریخ ما آمده، از 
شاهنامه سرچشمه گرفته است. نامهای شاهان و پهلوانان باستانی 
با شاهنامه در ایران و در قلمرو وسیع فرهنگ ایرانی راه یافته و 
برجای مانده است. تا صد سال پیش، تا قبل از انتشار تحقیقات 
ایران شناسان، تاریخ گذشته های ایران منحصراً براساس شاهنامه 
شناخته می شد. نام مادها و هخامنشیان و اشکانیان به گوش کسی 
7. فردوسی از طبقۀ دهقانان است و دهقانان طبقه ای اصیل بوده اند که حتی 
به روایت برخی از فرهنگ ها، چون اکثر دهقانان، تاریخ پادشاهان عجم را 
می دانستند، به معنی مورخ هم استعمال می شود و از همین رو فردوسی و 
نظامی قصه را به پیر دهقان نسبت داده اند. )برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به 
مدخل دهقان، در لغتنامۀ دهخدا و دیباچۀ ژول مول بر شاهنامۀ فردوسی، ص7(
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شاهنامه اما این بخت را 
داشته که در طی هزار سال 
زنده بماند و با مردم هر دورۀ 
تاریخی به مقتضای نیازهای 
ایشان به گفت  وگو بنشیند. 
این اثر چندگانگی یی دارد 
که مردمان هر دورۀ تاریخی 
نه تنها می توانند گذشتۀ 
ملیّ شان را با یافتن خویش 
در آن، زنده نگاه دارند، بلکه 
این اجازه را نیز می یابند 
که حال و روزگار خویش را 
برمبنای آن تحلیل نمایند. 

نخورده بود، برای اینکه در شاهنامه یادی از آنها نبود. )ریاحی، 
1376: 18(. حتی هنوز که هنوز است ما تختگاه هخامنشیان را 
»تخت جمشید« و نقش برجسته های یادگار ساسانیان را »نقش 

رستم« می نامیم.
فردوسی حاصل کلّ تجارب جمعی مردم خویش را برای آنها 
به جا گذاشته و بدین ترتیب به یکایک نسلهای بعدی اجازه داده 
که معنی خاصّ خود را در گذشته جست وجو کنند. )گرون بام، 
1369: 346( آنجا هم که به تحلیل و تفسیر می پردازد، صرفاً پند و 
موعظه هایی حکیمانه ارائه می کند و داستان را به مقتضای شرایط 

تاریخی زمانه اش تأویل نمی کند. 
وی فقط در برخی جایهای شاهنامه سخنانی حکیمانه بر زبان 
می آورد که قابلیت انطباق با هر دورۀ تاریخ بشری را دارند. وی از 
اصول انسانی سخن می گوید: در باب ارزشمندی خرد و دانش و 
هنر سخن می گوید؛ ناپایداری جهان را گوشزد می کند؛ مردم را به 
خداپرستی و پرهیز از بیدادگری دعوت می کند و یا به اهمیت بر 
جای گذاشتن نام نیکو اشاره می کند. این نوع پندهای حکیمانه در 
شاهنامه همیشه مورد توجه بوده و به صورت مجموعه های گوناگون 
و در دوره های مختلف در اختیار طبقات مختلف مردم قرار گرفته 
است.8 برای مثال فردوسی در خلال شاهنامه نه در توصیۀ مستقیم 
به سلطان محمود در جنگ بی دلیل و منطقِ سومنات، که در 

گوشزدی غیرمستقیم و از زبان کیخسرو به گودرز می گوید:
      نگر تا نیازی به بیداد دست

           نگردانی ایــوان آبـاد پست
      کسی کو نبندد به جنگت میان

           چنان کن که از تو نیابد زیان
      که نپسندد از ما بدی دادگر

           سپنج ست گیتی و بر ما گذر
                               )خالقی مطلق ج8، ص10: 126-129(

 ـزبان 3
زبانی  به  تاریخی،  اسناد  ادبیِ  صورت  نگاشتن  برای  فردوسی 
بی پیرایه و روشن احتیاج داشت که بار سنگین موضوعات متنوعی 
چون رزم و بزم و عشق و حکمت را برتابد و بتواند به غنا و 
ماندگاری شاهنامه کمک کند. وی برای دستیابی به این هدف نه 
چون منوچهری و عنصری و فرخی و عسجدی و دیگر معاصرانش 
برای هنرنمایی متوسّل به واژه های دیریاب و اشتقاقات نادر در زبان 
عربی می شود و نه پارسیِ سره را برمی گزیند. نرمی کلام و سادگی 
بیان فردوسی را می توان در مقایسۀ توصیف های وی از شب و روز 
یا قطعۀ مازندران با بهاریه های پرتکلف دیگر شاعران روزگار او به 

خوبی دریافت.
8. برای آگاهی بیشتر در این باره ر.ک جیحونی؛ 1379، باب سیزدهم.

زبانی که فردوسی از آن بهره می برد زبان پارسی نیرومند و 
روانی است که در روزگار و طبقۀ او معمول بوده است. محمد امین 
ریاحی بر این باور است که زبان شاهنامه، زبان محاورۀ دهقانان و 
فرهیختگان خراسان در آن روزگار است. اگر لغات تازی در آن کم 
است، برعکسِ تصور بعضی ها، فردوسی در این کار تعمد نداشته 
بلکه زبان مردم به همان صورت بوده است. )ریاحی، 1376: 97( 

زبان فردوسی چنان روان و روشن و بلیغ است که پس از هزار 
سال نه تنها خواص بلکه عامۀ مردم نیز آن را درک می کنند و به 
همین سبب شاهنامه هنوز خوانده می شود. زبان فردوسی از پس 
قرنها هنوز زنده و باطراوت و شورانگیزست. )یوسفی، 1356: 139(
بنابراین استفاده از چنین زبانی نیز یکی دیگر از دلایلی است 
که شاهنامه را قادر ساخته تا در طی دورانهای مختلف با افرادی از 
طبقات اجتماعی و علمی گوناگون ارتباط برقرار نماید و خوانندگان 
آن بتوانند فارغ از افتادن به دامِ پیرایه بندی های نمایشیِ ادبی و 
مغلق گویی های بیهوده، متن داستان را بخوانند و به نسبت روح 

زمانه شان دریافت خویش را از آن ارائه نمایند.
همان گونه که شاهرخ مسکوب می گوید: شاهنامه تنها گزینش 
و سرایش خاطرۀ جمعی بنا به روح زمانه نیست. سخن بر سر آن 
جوهرهاست که هستی انسان را می سازد و به سبب کلیّت جهانی 
و آشکار کردن ژرف ترین دردهای آدمی تا به امروز همپای زمانه 

آمده است. )مسکوب،1384: 149(

 ـگستردگی مضامین 4
گستردگی و تنوّع موضوعات شاهنامه از دیگر دلایلی است که 
موجب شده تا این اثر بتواند مورد تأویل و تفسیرهای تاریخی ـ 
اجتماعی گوناگون قرار بگیرد. داستانهای بسیار و حضور اشخاص 
نیک و بد متعدد در این داستان ها به خوانندگان هر دورۀ تاریخی 
این امکان را می دهد که بازیگران عرصۀ سیاست و اجتماع خود 
را در قالب اشخاص شاهنامه بریزند و به تأویل و تفسیر بپردازند. 
پادشاه خودکامه و نادان می تواند در پیکر ضحاک و افراسیاب جان 
بگیرد، پادشاه دانا و کاردان در قالب کیخسرو و فریدون. مردم عادی 
می توانند دانایانی چون کاوه باشند که علیه جور قیام می کنند، یا 
نادانانی چون آنان که از جور جمشید به ضحاک ماردوش پناه 
می برند. زنان هر عصر می توانند در قالب خردمندان و شیرزنانی 
چون فرانک و تهمینه و گردآفرید رخ بنمایند، یا تندیس مجسّمی 
از سودابه باشند. پیران قوم می توانند چون موبدانی باشند که خسرو 
پرویز را از ازدواج با شیرین منع کردند یا دانایانی چون پیران ویسه 

که تا آنجا که می تواند جلو بی خردی های افراسیاب را می گیرد.
این همه گوناگونی کردار و گفتار و مضمون در شاهنامه بی آنکه 
جانبداری و قضاوتی در میان باشد، از مهمترین اسباب گسترش 

افق معنایی شاهنامه در ادوار تاریخی پس از خود است. 



فردوسی خود اعتراف می کند
 که آنچه از داستانهای

 حماسی باید گفته می شد، 
همه پیش از او به ثبت رسیده
 و حالا وی فقط می خواهد
 در زیر درخت آن نوشته ها

 و مدارک و اسناد تاریخی، 
آرام جایی برای لذت بردن
 از سایه فراهم کند
 و ادبیات همین سایه است؛

 سایۀ درخت تاریخ. 
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 ـپیوند ادبیات و تاریخ 5
یکی از مهمترین ویژگی هایی که شاهنامه را از قالب یک کتاب 
تاریخِ صرف بیرون آورده و به آن این امکان را داده تا طی تاریخ 
حیاتش مورد خوانش های متعددی قرار بگیرد، آمیختگی تاریخ با 

ادبیات در شاهنامه است.
ادبیات در خود حیاتی جادویی دارد و شخصیت های پروردۀ 
خویش را چه واقعی و چه غیرواقعی، آنچنان به درون زندگی 
مردم می برد که به صورت جزئی از پدیده های روشن یا تاریک 
زندگی شان درمی آیند و همچون موجوداتی زنده و لمس شدنی در 

کنارشان حضور می یابند. )آویشن، 1369: 8(
شاهنامۀ فردوسی نیز دربردارندۀ مجموعه ای از خاطرات جمعی 
ایرانیان است که با زبانی سلیس و روان به شعر درآمده است. چنین 
شعری به خودی خود این قابلیت را دارد که بتواند با تاریخ پس از 

خویش نیز به گفت وگو بنشیند.
وقتی شاعری چون فردوسی دست به سوی تاریخ می برد و آن 
را می سراید و در قالب ادبیات عرضه می کند، همه چیز دگرگون 

شده است و آنچه خلق شده دیگر تنها تاریخ نیست، بلکه روح زمانۀ 
اوست که به یاری ادبیات در زمانهای آینده نیز سریان و جریان 
می یابد. فردوسی خود می داند که ذکر تسلسل وار تاریخ، او را به 
هدفش نخواهد رساند و شاید از سر آگاهی به همین موضوع مهم 

است که می گوید:
سخن هرچه گویم همه گفته اند

رُفته اند همه  دانش  باغِ  برِ 
جای برومند  درخت  بر  اگر 

نیابم که از بر شدن نیست پای
ساختن پایه ای  مگر  توانم 

فکن سایه  سرو  آن  شاخ  برِ 
                              )خالقی مطلق ج1، ص11: 110ـ 108(

او خود اعتراف می کند که آنچه از داستانهای حماسی باید گفته 
می شد، همه پیش از او به ثبت رسیده و حالا وی فقط می خواهد 
در زیر درخت آن نوشته ها و مدارک و اسناد تاریخی، آرام جایی 
برای لذت بردن از سایه فراهم کند و ادبیات همین سایه است؛ 

سایۀ درخت تاریخ. 
ادبیات زبانی متفاوت از تاریخ دارد؛ زبانی رمزآلود و پر از نماد و 
نشانه و استعاره و کنایه که می تواند برای خوانندگان اعصار گوناگون 
سؤالاتی مطابق با روح زمانۀ ایشان طرح کند و یا به پرسشهای 
روزگار آنها پاسخ دهد و از همین روست که فردوسی در ادامۀ 

همین ابیات می گوید:
       تو این را دروغ و فسانه مدان

       به یکسان رَوشِنِ زمانه مدان
       ازو هرچه اندر خورد با خرد

       دگر بــر ره رمز معنی بـــرد 
                  )خالقی مطلق ج8، ص10: 114ـ113(

فردوسی به دانش مخاطبان خویش روی می آورد تا صورت 
داستان را رها کنند، چراکه آنچه می گوید بازگویی تاریخ نیست، 
جلوه ای ادبی از آن است و برای همین تاریخِ مصرف ندارد و چون 
دیگر کتاب های تاریخی تک صدایی نیست. اثری است چندین و 
چند صدایی که می تواند مورد ردّ یا قبول قرار بگیرد و در هر دورۀ 
تاریخی تصویر تازه ای از زندگی خوانندگانش را از پیکرۀ آیینه وار 

خویش، بازتاباندَ. 

نتیجه
خواندن شاهنامه علاوه بر اینکه گذشته ای به خواب فراموشی 
فرورفته را به منزلۀ حقیقتی متعالی و زیبا در قوم ایرانی بیدار 
می کند، این قابلیت را نیز دارد که با تاریخ اعصار پس از خود نیز به 
گفت وگو بنشیند، پرسشهای تازه ای طرح کند یا به پرسشهای هر 

فردوسی به دانش مخاطبان 
خویش روی می آورد تا 
صورت داستان را رها کنند، 
چراکه آنچه می گوید بازگویی 
تاریخ نیست، جلوه ای ادبی 
از آن است و برای همین 
تاریخِ مصرف ندارد و چون 
دیگر کتاب های تاریخی 
تک صدایی نیست.
  اثری است چندین و

 چند صدایی که می تواند 
مورد ردّ یا قبول قرار بگیرد.
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روزگار پاسخ دهد. بر اساس آنچه پیش از این به تفصیل بیان شد، 
مهمترین دلایلی که سبب بروز این قابلیت در شاهنامه شده از این 

دست است: 
1ـ فردوسی گرچه به مقتضای تاریخ و شرایط زمانۀ خویش دست 
به کار سرودن شاهنامه می شود؛ امّا هرگز آشکارا این موضوع را بیان 
نمی کند و اثرش را به حوادث عصر خود ارجاع نمی دهد و صرفاً به 

بیان نمادین و حکمت آمیز وقایع بسنده می کند؛
2ـ حکیم طوس از تأویل و تفسیرِ داستانهای شاهنامه و ارائۀ 
از  پس  خوانندگان  به  و  می کند  خودداری  شخصی  قضاوتهای 
خود این امکان را می دهد تا بنا به دانش، تجربۀ زیسته و شرایط 

روزگارشان، به تفسیر و معنا کردن شاهنامه بپردازند؛
3ـ فردوسی برای سرودن داستان ها از زبانی سلیس، استوار و 
ساده بهره برده که در همۀ ادوار پس از او قابل درک بوده و به همۀ 
خوانندگان این امکان را داده است که با مراجعۀ اندک به فرهنگ های 
واژگان بتوانند آن را بخوانند، درحالی که دیوان برخی از معاصران 
فردوسی به دلیل پیچیدگی های زبانی و استفاده از واژگان دیریاب به 
دست فراموشی سپرده شده یا صرفاً در میان دانشجویان و استادان 
ادبیات شناخته شده است و اقشار دیگر مردم با آنها ارتباطی ندارند؛
4ـ گستردگی مضامین، اشخاص و کردارها در شاهنامه نیز از 
دلایل مهمی است که باعث شده تا شاهنامه قابل تطبیق با مصادیق 
بیرونی باشد. اشخاص شاهنامه از پادشاه و وزیر و پهلوان و جنگاور 
و زن و مرد و پیر و جوان، یک بعدی نیستند. در میان همۀ این 
اقشار هم نیک سیرت و پاک رای پیدا می شود و هم پلید و بدکردار و 
ستمگر و همین باعث شده تا همیشه اشخاصی از شاهنامه بتوانند 

نمودهای بیرونی پیدا کنند و تأویل و تفسیر شوند؛
5ـ ویژگی بنیادین دیگر شاهنامه در این خصوص، ادبی بودن 
آن است. بهره گیری فردوسی از زبان شعر  ـکه بیش از نثر در میان 
عامۀ مردم مورد اقبال قرار می گیردـ و استفاده از برخی ظرایف ادبی 
و شعری نیز شاهنامه را از قالب یک روایت خشک تاریخی خارج 
کرده و به آن جلوه ای بخشیده که بتواند چون دیگر آثار هنری و 
ادبی قابلیت تأویل بیابد، حال آنکه متون صرفاً تاریخی عموماً مورد 

تأویل قرار نمی گیرند.

منابع
تاجگذاری در ایران باستان، تهران: وزارت  اعتمادمقدم؛ علیقلی. )1346(،  

فرهنگ و هنر.
اعتمادمقدم؛ علیقلی. )1348(، ولیعهدی در ایران باستان بر بنیاد شاهنامۀ 

فردوسی، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
اعتمادمقدم؛ علیقلی. ) 1348(،  شاه و مردم بر بنیاد شاهنامۀ فردوسی، تهران: 

وزارت فرهنگ و هنر.
آویشن؛ اشکان. )1369(، ضحاک در چشم انداز یک تعبیر: ضحاک از درونۀ 

تعبیرها، تهران: نگاه.

پرهام؛ باقر. )1377(، شعر فارسی، مبانی نقد خرد سیاسی در ایران، تهران: 
نشر مرکز.

ثاقب فر؛ مرتضی. )1377(، شاهنامۀ فردوسی و فلسفۀ تاریخ، تهران: قطره.
جوانشیر؛ ف.م. )1359(، حماسۀ داد: بحثی در محتوای سیاسی شاهنامۀ 

فردوسی. تهران: حزب تودۀ ایران، چاپ دوم 1380، تهران: جامی.
جهانبخش؛ جویا. »زبان شاهنامه و زبان پارسی تاریخی و امروزی«. فرهنگ 

اصفهان، پاییز و زمستان 1377، شمارۀ 9 و 10، صص 64ـ55.
جیحونی؛ مصطفی و محمد فشارکی)مصحح(. )1379(، اختیارات شاهنامه: 

متنی گزیده از قرن پنجم، تألیف علی بن احمد، مشهد: مرکز خراسان شناسی.
حمیدی؛ سید جعفر. »عصر فردوسی: نگاهی به عصر فردوسی و بررسی داستان 
فریدون و ضحاک در شاهنامه«، کتاب ماه ادبیات، اردیبهشت 1388، شمارۀ 

139، صص 12 تا 15.
خالقی مطلق؛ جلال )مصحح(. )1380(، شاهنامه، ابوالقاسم فردوسی، تهران:

 بنیاد میراث ایران.
دهخدا؛ علی اکبر. )1377(، لغتنامه، تهران: بنیاد لغتنامۀ دهخدا.

رستگار فسائی؛ منصور. »فردوسی و معاصرانش: فردوسی یک استثناء در تاریخ ادب 
پارسی«، ادبستان فرهنگ و هنر، آذر 1369، شمارۀ 12، صص 37ـ28.

رضاقلی؛ علی. )1370(، جامعه شناسی خودکامگی، تحلیل جامعه شناختی 
ضحاک ماردوش، تهران: نشر نی.

ریاحی؛ محمدامین. )1376(، فردوسی: زندگی، اندیشه و شعر او، تهران:
 طرح نو.

ستوده؛ غلامرضا. »شاهنامه، رسالت عصر فردوسی«، کیهان فرهنگی، آبان 1386، 
شمارۀ 253، صص 26 تا 31.

سعیدی سیرجانی؛ علی اکبر. )1368(، ضحاک ماردوش از شاهنامۀ فردوسی، 
تهران: نشر نو.

شاهنامۀ  بنیاد  بر  ایرانیان  کشورداری  آیین   ،)1350( محمود.  شفیعی؛ 
پانصدمین سال  و  فرهنگی جشن دوهزار  انتشارات کمیتۀ  تهران:  فردوسی، 

شاهنشاهی .
صفا؛ ذبیح الله. )1333(، حماسه سرایی در ایران: از قدیمترین عهد تاریخی تا 

قرن چهاردهم هجری. تهران: امیرکبیر.
صادقی، مریم و زهرا قربانی. )1390(، بررسی و تحلیل کتابشناسی فردوسی از سال 

1357 تا 1387، جستارهای ادبی. شمارۀ 173، تابستان 1390.
فون گرون بام؛ جی کی. »مفهوم تاریخ در منظومۀ فردوسی«، ترجمۀ وهّاب ولی، 

فرهنگ، پاییز 1369، شمارۀ 7، صص 335 تا 350. 
مختاری؛ محمد. ) 1369(، حماسه در راز و رمز ملی، تهران: قطره.

مسکوب؛ شاهرخ. )1384(، ارمغان مور: جستاری در شاهنامه، تهران: نشر نی.
مول؛ ژول. )1354(، دیباچۀ شاهنامه. ترجمۀ جهانگیر افکاری، تهران: شرکت 

سهامی کتابهای جیبی.
نادرپور؛ نادر. »شاهنامه پاسخ فردوسی به ضرورت تاریخ«، ایران شناسی، تابستان 

1369، شمارۀ 6، صص 299 تا 309. 
هروی؛ جواد. »شاهنامه فردوسی بازتاب گویایی از روزگار سامانیان«، پژوهشنامۀ 

تاریخ، پاییز 1385، شمارۀ 4، صص 127 تا 136.
Jauss, Hans Robert. “Literary History as a Challenge to 

Literary Theory”, in New Literary History. Vol. 2, No. 1 

)Autumn, 1970(. pp. 7-37.

Jauss, Hans Robert. Toward an Aesthetic of Reception, 

Trans. Timothy Bahti. Minneapolis: University of Minne-

sota Press, 1982.

Wagner, Irmgard “Hans Robert Jauss and Classicity”, in 

MLN31 Vol. 99, No. 5, Comparative Literature )Dec., 

1984(, pp. 1173-1184.




